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 مقدمه. 1

دارد؛ همین ناختصاص  (Fiction) باز معمول بوده است و در اصل روایت به ادبیات داستانیكاربرد روایت در شعر از دیر

مثنوي »ولوي در ، م«شاهنامه»عران بزرگی چون فردوسی در سازد. در شعر فارسی شامیمسئله نقد شعر روایی را حائز اهمیت 

ناظر »هاي نظومهمبافقی در و وحشی «یوسف و زلیخا» الرحمن جامی در منظومةعبد، «گنجپنج»هاي ، نظامی در منظومه«معنوي

، «مانلی» ،«خانة سریویلی»هاي ر منظومهچون نیما یوشیج د ؛و همچنین شاعران معاصري« فرهاد و شیرین»و « و منظور

بة روایی شعر توجه و نیز دیگر شاعران كم و بیش به جن «خوان هشتم»، «قصة شهر سنگستان»، «كتیبه»هاي ثالث در شعراخوان

 اند.هاي فراوانی بردهاند و بهرهنشان داده

ان سدة دهم ترین شاعرجستهكرده و یكی از برمی طهماسب صفوي زندگیبافقی در دوران سلطنت شاه الدین وحشیكمال

گذشته الگی درس 52در  991هجري ایران است. وي در بافق كه آبادي بزرگی در میان یزد و كرمان بوده، زاده شد و به سال 

روایی شعر  جنبة به« فرهاد و شیرین»و « ناظر و منظور»: مقدمة دیوان(. وحشی در دو منظومة 1373بافقی، است )ر.ك: وحشی

پردازي او در اننظر داشته و توجه به همین نكته، این دو منظومه را نسبت به دیگر اشعار او برتري داده است. شیوة داست

اید در این شـ كه مورد بحث ما در این پژوهش است ـ نزدیک به نظامی، فردوسی و جامی است و « فرهاد و شیرین»منظومة 

 .باشدپذیرفته تأثیر  از نظامی بیشتر زمینه

فقی قرار گرفته باچون فردوسی، نظامی و وحشی ؛ها مورد توجه شاعران بزرگیداستان عاشقانة خسرو، شیرین و فرهاد، بار

از  یکه در هر كاند، اما نكتة قابل بحث این است اي متفاوت آن را روایت كردهاست و هر كدام از این شاعران، به شیوه

شقی میان سه رغم تفاوت آشكار در چگونگی آغاز و پایان داستان، در همة آنها مثلث عنامبرده، علیهاي شاعران روایت

 گیرد.شخصیت شیرین، خسرو و فرهاد وجود دارد و داستان حول محور موضوع عشق شكل می

 هدف پژوهش.1.1

ایی، شخصیت، فقی از منظر طرح روبا وحشی« فرهاد و شیرین»روایی  هدف این پژوهش، تحلیل عناصر داستانی در منظومة

ساختار »ه شود تا این شعر روایی را بر اساس دیدگاگو، دیدگاه و توصیف است. همچنین در این پژوهش تلاش میوگفت

منطبق « ار زمانیساخت» ةنظریمنظومه با آیا ساختار این  :تحلیل و بررسی نماید. پرسش اصلی این پژوهش این است كه« زمانی

 ین شعر روایی چه مشخصاتی دارند؟ عناصر داستانی در اواینكه  ر؟است یا خی

 روش پژوهش. 2.1

ساس تحلیل ادر این پژوهش، از روش توصیفی ـ تحلیلی براي تبیین موضوع مورد نظر استفاده شده است و نتایج آن بر 

ي اطلاعات آورر جمعداي اسناد كتابخانه است. در این راه از منابع و« ساختار زمانی»عناصر داستانی و مبتنی بر روش دیدگاه 

 .سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته شده است مورد نظر استفاده شده،

 پیشینۀ پژوهش. 3.1

بررسی »رد: توان به موارد زیر اشاره كهایی صورت گرفته كه میهاي روایی، پژوهشدر مورد بررسی ساختاري منظومه

(. 1388مستانزالدین مرتضوي، فصلنامه دانشگاه شهركرد )سال چهارم، جمالاز سید« الثثفرآیند روایت در اشعار اخوان

ت و اشعار روایی ثالث پرداخته اسنویسنده در این پژوهش به تحلیل فرآیند روایت و تحلیل ساختاري در اشعار روایی اخوان

 طرح روایی تحلیل كرده است.ثالث ازجمله كتیبه، قصه شهر سنگستان و... را از منظر پیرنگ و اخوان

 علی و رضا قنبريمیرزادهاز عبدالله حسن« بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ« كتیبه»اي شناسی روایت اسطورهتحلیل ریخت»

(. نویسندگان در 1391مدرس تهران )دوره سوم، پاییزهاي زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیتالملكی، فصلنامه پژوهشعبد
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اند كه ساختار طرح روایی اند و نتیجه گرفتهثالث بر اساس نظریه پراپ پرداختهژوهش به تحلیل شعر روایی كتیبه اخواناین پ

هاي یوشیج بر اساس نظریه تحلیل ساختاري شعر عقاب خانلري و خانة سریویلی نیما»ن شعر با نظریه پراپ منطبق است. ای

نور ی، اسماعیل صادقی و مسعود فروزنده، فصلنامه مطالعات داستانی دانشگاه پیامبیژناز محمود آقاخانی« برمون و گریماس

(. نویسندگان در این پژوهش ضمن تحلیل دو شعر روایی ذكر شده بر اساس نظریات برمون و 1391، پاییز1تهران )شماره

وي برمون و گریماس همخوانی دارد. اند كه طرح روایی و ساختار این دو شعر ذكرشده بر اساس الگگریماس، نتیجه گرفته

تجزیه و تحلیل « ساختار زمانمند»وحشی بافقی بر اساس دیدگاه « فرهاد و شیرین»در این پژوهش، ساختار منظومه روایی 

بافقی نیز پژوهشی وحشی« فرهاد و شیرین»كنون در مورد تحلیل عناصر داستانی در منظومة روایی شده است؛ هرچند تا

 است.صورت نگرفته 

 بافقیوحشی« فرهاد و شیرین»تحلیل عناصر داستانی در منظومه روایی . 2

 پیرنگ و طرح .1.2

یعنی نقل رنگ آن )اند( و هم پیاي از حوادث كه برحسب توالی زمانی ترتیب یافتهیعنی نقل رشتهدر این اثر، هم داستان )

ها در رخداد واي تنظیم شده (، بر اساس زمان گاهنامه118: 1384 فورستر، )ر.ك: حوادث با تكیه بر روابط علت ومعلول(

 پیرنگ نوع از اییاین شعر رو پیرنگاین برداستان و پیرنگ، در امتداد زمان، یكی پس از دیگري به وقوع  پیوسته است. بنا

  .دارد حتمی و قطعی اينتیجه داستان و دارندبرخور بالایی كیفیت از حوادث. است بسته

واع متون روایی ان ةهاي ساختارگرایان در زمینترین جزئی است كه در تحلیلترین عناصر روایت و مهماز اساسیطرح یكی 

نی و روابط علت آورد؛ چرا كه سببیت زماروایت را به وجود می ةطرح اساس و پای ،فرضشود. با این پیشبه آن پرداخته می

. نكتة (274: 1380 ،داد ؛14: 1379 )مستور، زندع داستان را به هم پیوند میو معلول میان وقایع همچون ریسمانی ناپیدا وقای

 (Sequence)« زنجیره»این شعر روایی از یک  (temporal structure) «ساختار زمانی»دیگر این است كه بر اساس رویكرد 

لسله(، ناظر رفت )زنجیره یا سپی»رفت گفته است: شناس بلغاري، در تعریف پیروایت ،تزوتان تودورف تشكیل شده است.

( و 145: 1378 )سلدن، «یافته، سامان گرفته استتوصیف وضعیت معینی است كه درهم ریخته و دوباره به شكلی تغییر بر

ایی فرعی وجود دارد. ههایی یا به عبارت دیگر روایترفتدر طرح هر داستان، پی»منتقد فرانسوي: ، بر دیدگاه كلود برمونبنا

: 1388 مدي،؛ ر.ك: اح160: 1383(،1)اسكولز ) «رفتی كلی یا اصلی استرفت، داستانی كوچک است و هر داستان، پیهر پی

 (.66: 1371 اخوت، ؛166

  بافقیوحشی« فرهاد و شیرین»خلاصۀ شعر روایی . 1.1.2

كند و بر می رهاكند. خسرو براي مسافرت به اصفهان، شیرین را پرویز زندگی میرویی است كه با خسروزن زیبا شیرین

به  سروخ يپس از وداع با خادمان مشكوشود و ورزد. شیرین از شنیدن این خبر، سخت دلتنگ میاصفهانی عشق می شكر

 است كه رمندهن ياستاد يجووجستدر و  كندزیبا بنا  يگیرد قصریتصمیم م در آنجا شیرینكند. دشت بیستون سفر می

پرده به در سرا بندد و آن دوفرهاد به شیرین دل می .پردازندیابند و به توصیف زیبایی شیرین میفرهاد را می شخادمان

نامة خسرو، شیرین  گمارد. در پی دریافتنشینند. شیرین براي اثبات عشق فرهاد، او را به كندن كوه بیستون میگو میوگفت

بیند و سرو را میخرساند. شیرین دوباره رود و شبی را با او به صبح میكند و به نزد فرهاد میمی در جواب، او را سرزنش

ن عشق، و براي از بین بردن ای یابددرمیگوي میان آن دو، خسرو حكایت عشق فرهاد كوهكن به شیرین را ودر گفت

 شود.زد و خسرو به دست پسرش كشته میباكند. با مرگ شیرین، فرهاد هم در بیستون جان میسازي میچاره
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 تحلیل ساختاري طرح . 2.1.2

دیگر به رمان  رسد كه كوتاه، ساده، همگانی و شفاهی است و از سوییروایت از یک سو به اسطوره می گسترةاز آنجا كه 

رایان و گمطالعات صورترود. اي براي مطالعات ساختارگرایانه به شمار میكه پیچیده، طولانی و مكتوب است، عرصه

: 1380ان نهاد )ایگلتون،شناسی را بنیساختارگرایان در بررسی داستان، انقلابی پدید آورد و در حقیقت، دانش ادبی به نام روایت

فراتر رفته است و  شناسی دامنة فعالیت خود را گسترش داده و از متون ادبی ـ داستانیهاي اخیر، دانش روایت(. در سال143

هاي وارد حوزه هاي روایی، متون تاریخی، مذهبی، فلسفی و فیلم را نیز در حوزة مطالعات خود قرار داده وسی منظومهبرر

هاي توان به ساختاریمها را ند كه ساختار تمامی داستاناما ساختارگرایان بر این باور ،شناسی شده استگستردة فرهنگ و مردم

  روایتی اساسی و مشخصی تقلیل داد.

یل انواع متون بیژنی در تحل ، رویكردي نو در حوزة نقد ساختارگرایی كه ابتدا از سوي محمود آقاخانی«ساختار زمانی»

ژي بررسی نوستال» نوانعاي با خطی در مقالهنامه، شعر روایی و...( بر اساس زمان خطی روایی و غیرروایی )داستان، رمان، فیلم

ت فارسی المللی انجمن زبان و ادبیادر هفتمین همایش بین« حمید مصدق "درفش كاویان"و ساختار روایی در منظومة 

پردازد. همچنین یمایی در زمان گیري ساختار داستان و متون روطباطبایی تهران مطرح شد كه به چگونگی شكل دانشگاه علامه

كار دارد. هدف اصلی ودبیاتی با بعد مسافت زمانی سردهد و نقد ساختارگرا نیز با اپذیري ساختار را از زمان نشان میثیرتأ

یابی به ی و دستادب اساندن هر چه بیشتر آن به جامعةگرایان اروپایی و شن، تكمیل نظریات ساختار«ساختار زمانی»رویكرد 

  شمول براي تحلیل انواع متون روایی است. یک الگوي فراگیر و جهان

 

 و زمان خطی روایی مندساختار زمان. 1.2.1.2

ادثه، حادثة بعدي بر گیري ساختار داستان دارد؛ زیرا با اتفاق افتادن هر حثیر زیادي در شكل، زمان تأدر زمان خطی روایی

رود كه یماي ـ تقویمی( پیش آید و داستان بر حسب زمان خطی روایی )گاهنامهاساس روابط علت و معلول به وجود می

لیه دچار روند تغییر دهد و آرامش اواي رخ میها، حادثهدهد. در این داستاننش از زمان را نشان میپذیري تثیرچگونگی تأ

و معلولی،  گیرد و در یک زنجیرة علّیها صورت میهایی از طرف شخصیت اصلی و یا دیگر شخصیتشود. كنش یا واكنشمی

شوند و به بدیل میتهایی ر ادامة جریان داستان، به گره یا گرهها به نحوي دآورند. این درگیريحادثة بعدي را به وجود می

در تداوم  گیرد. سپسگیرند و بحران شكل میها( اوج میها و واكنشها )یا كنشهمین ترتیب در طول محور زمان، تنش

ستان با همدیگر اوج داقهرمان( در نقطة ها )قهرمان و ضدهاي شخصیتخطی ماجرا )زمان خطی روایی( همة كردارها و اندیشه

اي آزاد یتی و حادثههاي شخصدهند. در پایان، همة نیروها، همان میانة داستان را تشكیل میافكنیكنند. این گرهبرخورد می

(. 146: 1388 نایت، د )ر.ك:گردنتیجة رقابت مشخص می شده،ها گشوده دهد و سرانجام گرهگویا انفجاري رخ می ؛شوندمی

ا پیروزي پایان بآیند كه گاه با مرگ و گاه روایی منطبق با زمان خطی روایی، بر اساس این روند به وجود می تمام متون

ر اساس زمان خطی گیري قطعی وجود دارد. البته گاهی در متون روایی كه طرحشان بیابند؛ یعنی در انتهاي داستان نتیجهمی

 د نداشته باشد.گیري قطعی وجویابند ممكن است نتیجهگسترش می

كند تفاوت میان زمان بیرونی ، فیلسوف فرانسوي، مطرح می(Henry Bergson) برگسونهنري یكی از مسائل مهمی كه 

 و زمان درونی است. از نظر وي دو نوع حافظه داریم: یكی تصور متعارف ما از زمان به منزلة سلسله تقسیمات منظم بیرونی

بریم و دیگري زمان واقعی كه براي انسان اهمیت بیشتري دارد؛ عمل زندگی آن را به كار می روزمره كه در جریان مثل حافظة

شویم. یعنی كلّیت ضمیر هشیار خود كه از آن آگاهیم و حافظة ناب كه نیرویی است شهودي و به یاري آن قادر به تعمّق می
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زمان مكانیكی از نظر برگسون، همانند ساعت است  نامد.وي زمان نخست را زمان مكانیكی و زمان دوم را زمان حقیقی می

این دیدگاه  (.179: 1992)برگسون،  یابدها امتداد میسنجد و گسترش زندگی بر اساس توالیكه زمان را با نظم مداوم می

 یابند. درست مطابق با زمان خطی روایی است كه متون روایی بر اساس آن گسترش می

لسلة تودورف س، و هر «پایه»برمون از سه  رفتِشود. هر پیتشكیل می« سلسله»یا « رفتپی»هر متن روایی از چندین  

ژوهش واژة پ(. این 166: 1388 احمدي، ؛110: 1378 ؛ سلدن،139: 1383 (،1) اسكولز است )ر.ك:« قضیه»مشتمل بر پنج 

ند زنجیره است كه روایی، متشكل از یک و یا چكند. بر این اساس، هر متن رفت و سلسله پیشنهاد میرا به جاي پی «زنجیره»

این هر زنجیره ربشود. بناوجود آمدن ساختار یک متن روایی میباعث به  شود. تركیب این عناصرساخته می« پنج عنصر»از 

 شود كه به شرح زیر است: از عناصري ساخته می

 ؛«برددلی به سر میبراي مثال شخصیت عاشق در وضعیت متعا :وضعیت متعادل اولیه( »1

 ؛«شوداو با دیدن معشوق، عاشق می نقطة عطف اول:( »2

 ؛«گذاردبراي رسیدن به معشوق مجموع حوادثی را پشت سر می :وضعیت ناپایدار( »3

 ؛«یابدعاشق به معشوق دست می نقطة عطف دوم:( »4

 .«كنندا شروع میآن دو با همدیگر ازدواج و سپس زندگی مشترك ر :وضعیت متعادل ثانویه( »5

 توان نمودار زیر را رسم كرد:بر اساس آنچه توضیح داده شد، می

 

 
 زمان خطی روایی (: 1)نمودار 

 

 پردازیم.اینک در ساختار زمان خطی روایی، به تحلیل هر یک از عناصر می

ام دارند و زندگی و موقعیتی آرها . ابتدا وضعیت متعادل حاكم است. منظور از وضعیت متعادل این نیست كه شخصیت1

ست؛ یعنی هاها و كشمكشها، صحنة درگیريبلكه این است كه زندگی شخصیت كنند،از هر نوع نگرانی زندگی می به دور

فتادن یک حادثه و هر لحظه ممكن است با اتفاق ا هستند  مخفیها كاملاًاما این كشمكش ،هاي گوناگونی استآبستن حادثه

خیالات عادي  بسیار مهمی از متن روایی است كه خواننده را از افكار و ءدگرگون شود. این عنصر، جز املاًاین وضعیت ك

ضعیت باعث وته بودن این كشاند. بسكند )چنگ زدن به ذهن خواننده( و به میان افكار و احساس داستان میخود خارج می

ن او با متن ن عاملی دیگر از موارد جذب مخاطب و درگیر كردهاي متنوعی پیش روي خواننده قرار گیرد. ایالشود سؤمی

 روایی است. 

دهد )حادثة محرك( و علت اولیه و اصلی تمام حوادث اي است كه در داستان روي مینخستین حادثه» . نقطة عطف اول،2

اول(، داستان را به  گیرند. این حادثه )عطفبعدي است. تمام حوادث بعدي داستان حول محور نقطة عطف اول شكل می

كند؛ یعنی خارج كردن داستان از حالت متعادل اولیه و تبدیل جهت دیگر )خط سیر صعودي و پیشرفت حوادث( پرتاب می
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 )صادقی و دیگران،« آورددهد و حادثة بعدي را به وجود میكردن سكون به حركت است و نیز مقدمه را به میانه ربط می

(. نقطة عطف اول، نتیجة كنش و واكنش شخصیت اصلی با دیگر اشخاص داستان است كه 19: 1383 كی،مک ؛98: 1390

آورد. در ساختار زمان خطی روایی، دو اي را به وجود میشود و حادثهباعث برهم خوردن تعادل اولیه )وضعیت پایدار( می

، برانگیختن رغبت و میل خواننده نسبت شوند و مهمترین وظیفة مقدمهمقدمة متن روایی را شامل می« 2و  1»عنصر شمارة 

گردد به متن روایی و معرفی و شناساندن شخصیت اصلی به خواننده است. در مقدمه، هدفی براي شخصیت اصلی مشخص می

 گذارد. یابی به آن حوادثی را پشت سر میو شخصیت براي دست

افكنی داستان شود و اولین گرهروایی وارد میانه می. با شروع نقطة عطف اول و وقوع اولین حادثه )حادثة محرك(، متن 3

افتد. میانه، نقشی مهم و محوري در داستان دارد؛ زیرا این قسمت داستان، حاوي كلیة نكات اساسی طرح )شامل ذكر اتفاق می

دهند و شكل می سازندهایی است كه داستان را میها( و همة آن چیزها و تقابلولا، كشمكش و افكنی، هولحوادث، گره

وار به وجود (. بعد از وقوع اولین حادثه، حوادث بعدي یكی پس از دیگري، به صورت زنجیره151: 1388 یونسی، )ر.ك:

ها(، افكنیگیرد. مجموع این حوادث )گرهرسند و شخصیت، مورد آزمایش قرار میاوج می به آیند و به نقطة بحران و سپسمی

آید و حادثة مابعد خود را دهند. در زمان خطی روایی، هر حادثه از حادثة ماقبل خود به وجود میمیانة داستان را تشكیل می

آورد؛ یعنی حادثة اول، معلول نقطة عطف اول و علت حادثه دوم است و همة حوادث به همین صورت روي به وجود می

آفریند كه خود آغازگاه حادثة دیگر است. این میاي تازه دهند. پس بر این اساس حادثة آغازین در گسترش خود، حادثهمی

توان گفت كه این حوادث داراي ارتباطی استنتاجی هستند و یكی این میبررسد. بنایابد تا به حادثة آخر میادامه می «فراشد»

گیري شكل و این موجب هر یک نتیجة حادثة ماقبل خود استشوند و به هم مربوط می شود و منطقاًاز دیگري منتج می

قانون تفكیک دو  اساس بر توانمی و معلول،این براي اثبات روابط علت شود. بنابرروابط علت و معلول در متن روایی می

 حال آورد،می به وجود را (B)افكنی ـ حادثة اول ـ اولین گره (،A) نقطة عطف اول گفت كه چنین مقدم در استدلال قیاسی،

قبل كه شخصیت و هدف او  حادثة دو نقاط مشترك یعنی ایم؛گرفته نظر در (x) آن را متغیر كه (،)اشتراك  آن كه

 یک آمدن به وجود باعث( حادثه دو) علت دو وجود پس(. 22 :1386 لین، ر.ك:)آورند می به وجود را حادثة دوم( C) ،است

 یابد.ادامه می صورت همین به و شده (C) معلول

. شودمی( جدید حادثة) معلول یک آمدن به وجود باعث( قبل حادثة) علت چند وجود رود،می پیش رواییچه متن  هر پس

فصل مشترك تمام متون روایی  .شودمی شامل را داستان (G)اوج  و (F) بحران كه است جدید حادثة بودن مهم از نشان این

علاوه بر ساختار سه قسمتی )مقدمه، میانه و پایان(، وجود یک قهرمان و هدف مشخصة اوست كه به عنوان نقاط مشترك در 

نقطة اوج داستان  (F)آوري است كه گاهی ممكن است شود. این نكته قابل یاداثبات روابط علت و معلول در نظر گرفته می

 فرود داستان باشد و این بستگی به تعداد حوادث داستان و متن روایی دارد. (G)و 

دهد؛ یعنی تغییر حالت از یک مرحله به مرحلة دیگر. شباهتش با نقطة عطف . نقطة عطف دوم، میانه را به پایان ربط می4

عطف اول، داستان را وارد میانه  دهند و تفاوتشان این است كهاول در این است كه هر دو مسیر متن روایی را تغییر می

متون روایی  ( میانة4و  3كند. دو عنصر شمارة )گشایی( میاما نقطة عطف دوم، داستان را وارد پایان )گره ،كندافكنی( می)گره

 دهند.را تشكیل می

رسد كه محصول اي میشود و داستان به وضعیت پایدار تازه. در پایان نیز وضعیت كلی )سرنوشت( شخصیت تعیین می5

خورد و به یابد و یا شكست میشود و به هدفش دست میها و حوادث پیشین است. شخصیت یا پیروز میرخداد شخصیت

دهد. در صورت كلی، آغاز آن است كه ناگزیر پس از چیز ( پایان یک داستان را تشكیل می5. عنصر شمارة )رسدنمیهدفش 
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ز دیگري باشد. بالعكس پایان آن است كه خود ناگزیر ـ یا برحسب معمول ـ پس از چیز دیگر نیاید، ولی بالطبع پس از آن چی

دیگر بیاید، ولی پس از آن چیز دیگري نباشد. میانه آن است كه چیزي قبل از خود داشته باشد؛ یعنی پس از دیگري )چیز 

د. پس داستان خوب آن است كه آغاز و پس از آن هم چیز دیگري بیاید و در پس خود چیزي داشته باش اما ،دیگر( بیاید

كشی مشی هر حادثه، حاوي ك(. در زمان خطی روای63: 1385صادقی،انجامش نه به دلخواه نویسنده، بلكه طبق قواعد باشد )میر

 از جمله؛ كشمكش جسمانی، عاطفی، روحی و ذهنی است.

بافقی بر اساس زمان خطی روایی شی وح «شیرین فرهاد و» ةمنظوم اینک و با توجه به توضیحات قبل به تحلیل ساختاري

ساخته « زنجیره»از یک  «فرهاد و شیرین» ةمنظوم، «)زمان خطی روایی( مندساختار زمان»بر اساس رویكرد . شودپرداخته می

 زیر است: « عنصر»شده است كه مشتمل بر پنج 

 وضعیت متعادل اولیه:  )1

ــی ــه شــیرین م ــاز ك ــر ســر ن  رود چــون ب

 انـــدر پـــاي كـــوبی كـــه شـــوقی باشـــد

 (432: 1373بافقی،)وحشی          

ــة راز   ــن دیباچــ ــنو در ایــ ــون بشــ  كنــ

 تقاضـــاي جمـــال اینســـت و خـــوبی   
 

زن  شیرین د.انپروراي را در خود میبا وضعیتی آغاز شده كه امكان بالقوه روایی طرح این شعر در این وضعیت متعادل،

تواند به هر كسی پیشه است كه میكند. خسرو مرد عاشقایران زمین( زندگی میپرویز )پادشاه رویی است كه با خسروزیبا

 دل هر انسانی ،تواند با یک نگاه و حتی از راه شنواندنعشق بورزد. همچنین توصیف زیبایی شیرین بیانگر این است كه می

 د این وضعیت متعادل را دگرگون كنند. توانناند كه میگی خسرو و زیبایی شیرین عواملیپیشاین عاشقبررا برباید. بنا

  ( نقطة عطف اول:2

ــایی   ــق دلربــــــ ــد عشــــــ ــل مانــــــ  معطــــــ

ــی ــد از آن بــــ ــدوهگین مانــــ ــی انــــ  [...]رونقــــ

 [...]بــــه شــــكر كــــرده پیمــــان هــــوس نــــو     

ــگ    ــا دل تنــــ ــانده بــــ ــا نشــــ ــرا اینجــــ  مــــ

 (434ـ432)همان:                       

ــدایی     ــیرین جــ ــت از شــ ــرو جســ ــو خســ  چــ

ــین    ــیرین غمــ ــاطر شــ ــت خــ ــه غایــ ــدبــ  مانــ

ــرو    ــه خســـ ــیرین را كـــ ــد شـــ ــر دادنـــ  خبـــ

 بــــه بــــازار شــــكر خــــود كــــرده آهنــــگ     
 

كند و بناي عشق و عاشقی را با ت؛ چرا كه خسرو به اصفهان سفر مینقطة عطف اول این شعر روایی اس ،(A)این حادثه 

حادثة اصلی است شود. پس این رسد و او سخت دلتنگ میگذارد. این خبر توسط جاسوسان به شیرین میاصفهانی می شكر

گیري حادثة بعدي؛ ترك كردن مشكوي خسرو توسط شیرین ـ شخصیت اصلی ـ و رفتنش به دشت بیستون كه باعث شكل

 آورد.شود و همچنین حوادث بعدي این شعر روایی را به وجود میمی

 ( وضعیت ناپایدار: 3

 دهد.؛ زیرا میانة متن روایی را شكل میگیرداین قسمت داستان، تمام حوادث اصلی این شعر روایی را در بر می

 (1حادثة

ــتند     ــر گذشــ ــتی بــ ــه دشــ ــر بــ ــا آخــ ــه تــ  كــ

ــاده  ــد زیــــ ــدر صــــ ــد انــــ ــاي او صــــ  فضــــ

 گــــــاهدرختــــــانش زده بــــــر ســــــبزه خــــــر

 (436ـ435)همان:                        

ــتند    ــد گشــــ ــار روزي چنــــ ــدین هنجــــ  بــــ

ــاده    ــیش او گشــــ ــت پــــ ــی صحراســــ  یكــــ

ــبزه ــیده ســـ ــا كمـــــررســـ ــاه     هـــــایش تـــ  گـــ
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سپارد تا جایی خوش آب و هوا را وفایی خسرو، به خادمانش میحادثه، شیرین براي تسكین درد و دوري و بیدر این 

، خود معلول حادثة ماقبل )نقطة عطف اول، ترك شیرین توسط  (B)كنند. این حادثهبیابند و آنها دشت بیستون را پیشنهاد می

گونه حادثة یعنی علت حادثة مابعد است و اینشود؛ دثة بعدي میگیري حااصفهانی( و باعث شكلخسرو و عشق او به شكر

 افتد.دیگر اتفاق می

 (2حادثة

ــر در نـــــوش...  ــزاران زهـــ ــد هـــ ــانش صـــ  نهـــ

 بـــــار از حـــــرم بیـــــرون دویدنـــــدبـــــه یـــــک

ــارگی روي...   ــین یكبــــ ــا چنــــ ــاب از مــــ  متــــ

 دانســــــتم اینهــــــا مــــــن در ارمــــــن...نمــــــی

ــر  ــتاد هنــــــــ ــردو اســــــــ  زادورز و هنــــــــ

 (  440ـ438)همان:                           

 بــــرون آمــــد ز مشــــكو دل پــــر از جــــوش     

 مقیمـــــان حـــــرم كـــــاین حـــــال دیدنـــــد    

 كـــــه اي ســـــرخیل مـــــا شـــــیرین بـــــدخوي 

 بــــه خســــرو طعنــــه بایــــد زد نــــه بــــر مــــن     

ــی ــه مــ ــتاد      كــ ــه اســ ــتاد و چــ ــواهم دو اســ  خــ
 

كنند، اما شیرین كه مقیمان حرم با او مخالفت میشود در این حادثه، شیرین از قصر مشكوي خسرو راهی بیستون می

 (C)خواهد كه هنرمندان را براي ساختن قصري در دشت بیستون جمع كنند. این حادثهپذیرد. در بیستون از كنیزكانش مینمی

شود؛ یعنی گیري حادثه بعدي میمعلول حادثة ماقبل )حادثة اول، پیدا كردن بیستون توسط خادمان شیرین( و باعث شكل ،

شود و به این علت حادثة مابعد است. شیرین حتی با وساطت مقیمان حرم خسرو، از رفتن به دشت بیستون منصرف نمی

 گیرد. طریق حادثة بعدي شكل می

 ( 3حادثة 

 كــه در هــر نســبتی كــارش تمــام اســت     

ــور  ــت در شـ ــز را شوریسـ ــزو پرویـ  [...]كـ

ــابش   ــت تــ ــت رفــ ــاره طاقــ  ز دل یكبــ

 بـــانی دیـــده پـــا دیـــده شـــد در  ســـرا

 [...]بگفــت از یــک دو حــرف آشــنا خاســت

ــانی    ــد فــ ــا گردنــ ــت تــ ــا هســ  بگفتــ

 (451ـ443)همان:                             

ــار   ــن ك ــت ای ــت       بگف ــدام اس ــود ك ــا خ  فرم

ــهور           ــیرین مشــ ــه آن شــ ــدش كــ  بگفتنــ

 یكـــی صـــد گشـــت شـــوق و اضـــطرابش      

ــانیهجـــــوم آورد رغبـــــت  هـــــاي جـــ

 ز كجـا خاسـت؟        لب گفـت كـاین میـل ا   شكر

 بگفـــتش تـــا كـــی اســـت ایـــن مهربـــانی؟   
 

فرهاد كه هنرش ؛ اما دهندیگران نوید م يهاپاداش روند و به اوتراش میفرهاد بت نزدشیرین  فرستادگاندر این حادثه، 

 :گویدیشود و میآشفته م ،سنجدیرا با زر نم

 نیازیمیا بــزد كارفرمــــــز م

 (443)همان:                             

ــازیم             ــار ســ ــا كــ ــه ذوق كارفرمــ       بــ

 

پرده با شیرین به بندد. سپس در سراپردازند و فرهاد به شیرین دل مینوازي شیرین میهمچنین به توصیف زیبایی و عشق

 كند.پردازد و به او اظهار علاقه میگو میوگفت

مند شده است. این حادثه این است كه گویی شیرین هم به فرهاد علاقه ،نمایدتر میآورتر و شگفتزیباآنچه این ماجرا را 

(D)شود؛ گیري حادثه بعدي میجوي هنرمندان براي ساختن قصر( و باعث شكلو، معلول حادثة ماقبل )حادثة دوم، جست
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گیرد. در اینجا سخن كند و به این ترتیب حادثة بعدي شكل مییعنی علت حادثة مابعد است. فرهاد به شیرین اظهار علاقه می

 سراید:شیرازي می یابد و ادامة داستان را وصالوحشی پایان می

ــالش  ــا وصــــ ــراید یــــ  اگــــــر وحشــــــی ســــ

 (452)همان:                            

ــالش    ــاف كمــ ــت و اوصــ ــق اســ ــرض عشــ  غــ
 

 (4 حادثة

 كـــــه او را كـــــوه كنــــــدن امـــــر فرمــــــود...   

 خـــــواهی ز راه ایـــــن كـــــوه بـــــردار   مـــــرا 

 پــــــرور و زلفــــــت دلاویــــــزلبــــــت جــــــان

 بـــــه جـــــان كوشـــــم دریـــــن ره تـــــا تـــــوانم

 (459ـ458)همان:                      

 مگــــــر كــــــوه وجــــــود كــــــوهكن بــــــود       

ــده  ــوهی شـ ــرا كـ ــدار        تـ ــم و پنـ ــن وهـ ــت ایـ  سـ

ــو    ــرو نــ ــت اي ســ ــاد گفــ ــدو فرهــ ــز     بــ  خیــ

 بــــه هــــر خــــدمت كــــه فرمــــایی بــــرآنم          

 

پذیرد. همچنین بیانگر گمارد و فرهاد میاین حادثه، شیرین براي اثبات عشق فرهاد، او را به كندن كوه بیستون میدر 

، معلول حادثة ماقبل )حادثة سوم، عاشق شدن فرهاد به شیرین (E)آزمایش فرهاد در عشق خود به شیرین است. این حادثه 

این حادثة بعدي متن روایی برشود؛ یعنی علت حادثة مابعد است. بناي میگیري حادثة بعدگوي با او( و باعث شكلوو گفت

 گیرد.به این ترتیب شكل می

 (5حادثة 

ــیده   ــیرین رســـــ ــر شـــــ ــرو در بـــــ  ز خســـــ

 آشـــــوب و جانكـــــاه... ســـــوز و درونجگـــــر

ــدي...   ــاره دیـــ ــكر چـــ ــود ز شـــ ــه درد خـــ  بـــ

ــه ــكربهانـــ ــو شـــ ــز... گـــ ــاش پرویـــ ــو بـــ  گـــ

ــاد   بــــه جــــایی شــــد كــــه چشــــم كــــس مبینــ

 (498ـ489)همان:                         

 ســـــواري چـــــون شـــــرر ز آتـــــش جهیـــــده       

ــر   ــة ســـ ــتش نامـــ ــه دســـ ــاه      بـــ ــتة شـــ  بســـ

 بــــه یــــک تلخــــی كــــه از شــــیرین چشــــیدي      

 ز شــــــیرین كــــــوهكن را جــــــام لبریــــــز        

ــاد       ــاره فرهــــ ــنود بیچــــ  از آن گفــــــت و شــــ

 

گرداندن و جواب نامه، او را به دلیل روي بررسد و شیرین در در این حادثه، نامة خسرو توسط پیكی به دست شیرین می

 ،(F) رساند. این حادثهرود و با او شبی را به صبح میكند. شیرین به بیستون، نزد فرهاد میزنش میاصفهانی سرعشق به شكر

شود. روایی را شامل می نگرانی شیرین نسبت به خسرو و علاقه به فرهاد كوهكن است و بحران متنتوجهی و دلبیانگر بی

اي داشته باشد و آن انتخاب یكی از این دو باید نتیجهبایست بین خسرو و فرهاد یكی را انتخاب كند و شعر روایی شیرین می

 گیرد. این حادثة بعدي به این ترتیب شكل میبراست. بنا

 ( نقطة عطف دوم:4

 سراید:شیرازي می را صابریابد و ادامة داستان در اینجا سخن وحشی پایان می  

ــان    ــه پایــــ ــاورده بــــ ــز نــــ ــالش نیــــ  وصــــ

ــه   ــیرین بهانــــ ــن شــــ ــان آرم ایــــ ــه پایــــ  بــــ

 (505)همان:                               

 حـــــدیثی را كـــــه وحشـــــی كـــــرده عنـــــوان       

ــه   ــد یگانــــــ ــق خداونــــــ ــه توفیــــــ  بــــــ

 

رو به)خسرو( براي بار دیگر با هم روقهرمان شود كه قهرمان )شیرین( و ضدنقطة عطف دوم، نقطة اوج داستان را شامل می

 شوند تا آزمایش خود را پس دهند: می
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 گــــــذر افتــــــاد جســــــت آن شــــــادي نــــــو 

 دُر ایـــــــن مـــــــدعّا ســـــــفتند بـــــــا هـــــــم

ــكین  ــاد مســـــ ــت فرهـــــ ــنید آن محنـــــ  شـــــ

ــرد  ــا كـــ ــا از كـــــف رهـــ ــر خطـــ ــی تیـــ  بســـ

 (516)همان:                            

 پـــس از چنـــدي كـــه شـــیرین را بـــه خســـرو           

 حــــــدیث كــــــوهكن گفتنــــــد بــــــا هــــــم     

ــت  ــان گفـــ ــیرین      ومیـــ ــرو ز شـــ ــو خســـ  گـــ

 هـــــا كـــــرد     بـــــه دفـــــع كـــــوهكن اندیشـــــه

 

گو با شیرین، ودهد. خسرو در گفتگزیند و به فرهاد كوهكن ترجیح میمیرویی با خسرو، بار دیگر او را بریاشیرین در رو

بحران به نهایت خود  ، (G)كند. در نقطة اوجسازي میرابطه چاره فهمد و براي از بین بردن اینحكایت عشق كوهكن را می

انجامد. پس به گشایی داستان میدهد باید نتیجه حوادث پیشین باشد( و به گرهاي كه در این لحظه رخ میرسد )و حادثهمی

 شود.میشود و وضعیت پایدار دیگري بر شعر روایی حاكم می  (H)گشاییاین ترتیب، داستان وارد گره

 ( وضعیت متعادل ثانویه:5

ــین   ــد زوبـــ ــوهكن افكنـــ ــان كـــ ــه جـــ  [...] بـــ

ــدوه آزاد   ــد انـــــ ــوه دو صـــــ ــد از كـــــ  شـــــ

ــه آزاد    ــن غصــ ــد زیــ ــم نشــ ــرو هــ ــه خســ  كــ

 یكـــــی پهلــــــو دریـــــده از پســــــر داشــــــت  

 (517ـ516)همان:                          

ــیرین          ــرگ شــــ ــدیث مــــ ــر از حــــ  در آخــــ

 ــ ــه تیشـ ــاد   ةبـ ــت فرهـ ــر كوفـ ــود سـ ــت خـ  دسـ

 شـــــاد     كـــــوهكن جـــــان داد نـــــانـــــه تنهـــــا 

ــر داشـــت      ــه سـ ــاج غـــم بـ ــه تـ ــی از تیشـ  یكـ

 

دست پسرش )شیرویه( كشته سپارد و خسرو نیز به آمیز مرگ شیرین، فرهاد هم در كوه بیستون جان میبا خبر توطئه

تار خطی روایی بر الگوي ساخ« فرهاد و شیرین»پس دیدیم كه منظومة  یابد.پایان می منظومهبه این ترتیب این  شود ومی

 شود. منطبق است و از یک زنجیره تشكیل می

گیرد، توجه به چگونگی آغاز شدن قصه؛ وضعیت یكی از موضوعاتی كه در مباحث ساختارگرایی مورد بررسی قرار می

این منظومه  این در طرحبربنا شود.آغاز می زیبایی شیرینبا توصیف  «فرهاد و شیرین»این عنصر مهم در  متعادل اولیه است.

 چنین وضعیتی داریم:

اصفهانی  ورزي خسرو به شكرهم خوردن تعادل )عشق بر ⟵ زیبایی شیرین و عشق او به خسرو( تعادل اولیه )توصیف 

تعادل  ⟵ وضعیت ناپایدار )ترك كردن مشكوي خسرو و رفتن به دشت بیستون و عشق فرهاد(  =در مسافرت به اصفهان( 

گیرد، وصال شیرین با خسرو و مرگ فرهاد در كوه بیستون و خسرو به دست اي كه شكل میازهمجدد )وضعیت پایدار ت

مانند  وادث پیشین است،(؛ یعنی وضعیت جدیدي ـ كه محصول ح5پسرش(. نكتة مهم دیگر این است كه در عنصر شمارة )

 ی به وجود آمده است.( نیست؛ بلكه در زندگی و روحیات شخصیت تغییرات1وضعیت آغازین داستان )شمارة 

 پردازي شخصیت و شخصیت .2.2

شخصیت       شخصیت و  صر مهم در متن روایی،  صر و ترسیم آن )یا آنها( به     یكی دیگر از عنا ست. وجود این عن پردازي ا

ها از  هاي اخلاقی و ذاتی كه این ویژگیمستقیم )فردي داراي ویژگیاندام و...( و غیر شیوة تركیبی ـ مستقیم )توصیف چهره، 

ـ پندار حقیقت طریق رفتار و گفتار او نمود می آورد و به درك و تحلیل  گرایی را در خواننده به وجود میمانندي و واقعیابد(

شایانی می        ساختاري، محتوایی و همچنین به درك روان  ستانی متن روایی كمک  صر دا سانه و فهم عنا صیت     شنا شخ كند. 

هاي  هاي داستان، شبیه آدماستانی داراي شخصیت یا چندین شخصیت است. شخصیت        برد و هر دحوادث داستان را پیش می 

اند. از  كنند و وجود خاص خود را یافتهاند؛ در عین حال به آنها شباهتی ندارند؛ چون از صافی ذهن نویسنده عبور می   واقعی
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صیت    شخ ستا    یک دیدگاه،  ستان به دو طیف عمدة ای سیم می  و پویاهاي دا ش   تق صیت شوند.  ستان     خ ستا در طول دا هاي ای

اما   ،اندگذارند و در پایان داســـتان همانی هســـتند كه در ابتدا بودهشـــوند، حوادث داســـتان بر آنها تأثیري نمیمتحول نمی

ستان متحول می هاي پویا در اثر رویدادشخصیت   صادقی،  شوند )ر.ك: هاي دا سكولز ) 87-115: 1385 میر   ؛19: 1383 (،2؛ ا

 (.141: 1371 اخوت،

شق به              صر ع ستیم كه همه حول محور عن شیرین( ه سرو، فرهاد و  صیتی )خ شخ شاهد مثلث  در این منظومه روایی، ما 

ها توجه  آید و به فضا و محیط معنوي و اجتماعی، خصوصیات ذهنی و روانی و دنیاي تاثرات درونی این شخصیتوجود می

شرح كلیات می     نمی شتر به  صیت     ین موجب میپردازند. همشود و بی شخ شته       شود تا در این منظومه،  صی دا سامی خا ها ا

سامی در پی این نیست كه شخصیت      باشند،  سامی خصیصه    یافته بنمایاند،موجودي فردیت ها را كاملاًاما آن ا اند  نماییبلكه ا

شخص می      صی را م صفات خا سنخ   36: 1386 وات،)ر.ك: كنند كه  سمی  صیات و    ست  نما(. براي مثال فرهاد، ا صو كه خ

دار به عشــق مانند مجنون  هاي وفااي از طبقة شــخصــیتهایی چون جوانمردي، وفاداري و امثال اینها را دارد و نمونهویژگی

ست. خسرو   سنخ     ا سامی  شیرین )زن او( نیز داراي ا شاه( و  شبیه این نام  پرویز )پاد ستند.  شاهزادگان و پهلوانان( را   نما ه ها )

هاي روایی كهن ایران  ها و حماسه فردوسی و دیگر قصه  « شاهنامه »ارجانی، « سمک عیار »طرسوسی،    «نامهداراب»توان در می

 زمین مشاهده كرد.

پرویز یكی از اند؛ براي مثال خسروها از طبقات بالاي جامعه انتخاب شدههمچنین در این منظومه تمامی شخصیت

منال است )چیزي كه در ونیازي مالشاهزاده(، دلاوري و بیزادگی )اصیل نظیرِ ،هاییهایی است كه داراي كیفیتشخصیت

زن  ،مورد تمام قهرمانان ادبیات روایی منثور كهن به وضوح قابل مشاهده است( و یا فرهاد یكی از هنرمندان مشهور و شیرین

هاي بشري )اصول ند و مدافع آرمانسازد كه بسیار خوبها، قهرمان میپادشاه ایران زمین است. نبود حد میانی از این شخصیت

هستند  ها بدو یا شخصیت شوداخلاقی و اجتماعی( هستند كه همین باعث برانگیختن حس مشترك بین قهرمان و خواننده می

 و خواننده از رفتار آنها بیزار است. 

هاي عاشقانه به هم ومهخصوص منظدادگان را در متون روایی و بهدلعاشق شدن از راه گوش مورد دیگري است كه 

بافقی و عشق تهمینه به وحشی« فرهاد و شیرین» چون عشق فرهاد به شیرین در منظومةتوان به مواردي همپیوندد و میمی

 (.  508: 1388 سرّامی، فردوسی اشاره كرد )ر.ك: «شاهنامه»رستم و زال به رودابه در 

ــت   ــنا خاس ــرف آش ــک دو ح ــت از ی  بگف

 (451: 1373 بافقی، )وحشی           

   لب گفت كـاین میـل از كجـا خاسـت    شكر 

     

ـ به عنوان انسان درجة دوم ـ شخصیت زن را بیشتر  ءشی در این منظومه، تحقیر و جنسی دیدن زن و تبدیل كردن او به

در یک نگاه دل از ست كه اي دارد؛ یعنی معشوقة نازنینیدهد كه نقشی سنتی و كلیشهپذیر( نشان میبه صورت تابع )كار

 شیرینگیرد. مهمترین شخصیت زن در این منظومه، فاده قرار میتهاي عشقی مورد اسرباید و براي آرایش صحنهعاشق می

سخت زیبا و مورد مهر و ، اي مشهور و كامرواي ادب فارسیهة داستانی و از معشوقهشخصیت تاریخی با وجهاست. او 

شهریار،  یا نستود، نستور ، مادر«شاهنامه» تبه روای خسروپرویز و سپس زن فرهاد و معبود خسروپرویز معشوق و پرستش

 ،ر خسرو( زهر خورانیدة پست بود، به مریم )نخستین همس، وي كه زنی از طبق«شاهنامه»به روایت  است. فرود و مردانشاه

 :اما كسی از این موضوع آگهی نیافت

 همیشــــــــه ز رشــــــــكش دو رخســــــــاره زرد

ــامور   ــد آن نـــــ ــرنژاد شـــــ ــت قیصـــــ  دخـــــ

ــه درد        ــیرین بـــ ــود شـــ ــی بـــ ــریم همـــ  ز مـــ

ــر داد       ــیرین ورا زهـــــ  بـــــــه فرجـــــــام شـــــ
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ــا و بـــــــس   كـــــــه او داشـــــــت آن راز تنهـــــ

 شبســــــتان زریــــــن بــــــه شــــــیرین ســــــپرد

 (1317ـ1316: 1389)فردوسی،        

 از آن چـــــاره آگـــــه نبُـــــد هـــــی  كـــــس         

 مـــــریم بمـــــرد      كـــــهچـــــو ســـــالی برآمـــــد 

 
 

پرویز چهار فرزند آورد كه بدخواهان خسرو، پس از قتل او، همه را )با یازده فرزند از خسرو بر اساس همین مأخذ، شیرین

 د.پرویز( در زندان كشتندیگر خسرو

سه روز پس از مرگ شوهر به بهانة وخواست شیرین را به زنی بگیرد، اما او نپذیرفت و پنجاه، شیرویه پس از كشتن پدر

 ي را كه با خود داشت سر كشید و در كنار او جان سپرد:اش رفت و زهردخمه بهدیدن، 

ــرین   ــا آفـــ ــاه بـــ ــته آن شـــ ــد كشـــ ــه شـــ  كـــ

ــخن ــته ســـ ــاد گذشـــ ــرد یـــ ــر او كـــ ــا بـــ  هـــ

ــر   ــش بـــــ ــیرین روانـــــ ــردز شـــــ  آورد گـــــ

 (    1349)همان:                             

ــاه  ــو پنجـــ ــن وچـــ ــت زیـــ ــه روز بگذشـــ  ســـ

 بشـــــد چهـــــر بـــــر چهـــــر خســـــرو نهـــــاد     

 هــــــم آنگــــــاه زهــــــر هلاهــــــل بخــــــورد     
 

اش بر تخت ها نیز یک چند به جاي عمهاي از تبار شاهان ارمنستان بود كه بعدزادهگنجوي، شیرین، بزرگبه روایت نظامی

 نشست:

 شده جوش سپاهش تا سپاهان

 ست تفسیربانوشمیرا را مهین

 (20: 1376 گنجوي،)نظامی               

ــاهان       زنـــــی فرمانـــــده ا   ســـــت از نســـــل شـــ

 شـــــــــمیرا نــــــــــام دارد آن جهــــــــــانگیر      
 

دامن و وفادار و صبور بود و هی  نقشی در مرگ مریم نداشت. در منظومة نظامی، بر اساس همین روایت، او زنی پاك

ناك به خود هاي فراوان روایت شده كه صورتی عاشقانه و سوزها و دوريحدیث وصال خسرو و شیرین پس از فراز و نشیب

جایی كه شوهرش رود و همانفاصله پس از مرگ خسرو، به دخمة وي میگرفته است. همچنین در پایان داستان، شیرین بلا

 سپارد:زند و در كنار وي جان میزخم خورده بود، زخمی بر خود می

ــت   ــنه در دســ ــد دشــ ــک شــ ــد ملــ ــوي مهــ  ســ

ــت    ــر داشــ ــر جگــ ــو بــ ــن كــ ــید آن دهــ  ببوســ

ــنه  ــا دشـــ ــر همانجـــ ــویش اي زد بـــ ــن خـــ  تـــ

 (324)همان:                               

ــت          ــق در بســــ ــه روي خلــــ ــد بــــ  در گنبــــ

ــت         ــر داشـــ ــر بـــ ــک را مهُـــ ــاه ملـــ  جگرگـــ

 بــــدان آیــــین كــــه دیــــد آن زخــــم را ریــــش 
 

مند است و از سوي دیگر گانه دارد: از یک سو به خسرو به شدت علاقهاما نكتة مهم این است كه شیرین شخصیتی دو

 اما باز شخصیتی ساده دارد.      داند،، خسرو را بر فرهاد ارجح میورزد و در این میانرهاد عشق مینیز به ف

هاي است. بدیهی است كه توصیف یكی از راه «توصیف»گیرد، عنصر مهم دیگري كه در خدمت متن روایی قرار می

ها، این عمل )گسترش روایت( را به خوبی شخصیتتوان با توجه به محیط مادي و وسیلة آن میپروردن روایت است و به

، شاعر با استفاده از توصیف ابعاد بیرونی شخصیت ـ «فرهاد و شیرین»(. در شعر روایی 110: 1389 سمیعی، انجام داد )ر.ك:

 سازد.گذرد( فراهم میمانند اندام و حركات ـ زمینه را براي توصیف درونی )آنچه در ذهن شخصیت می

تر از توصیف آن در ساختار داستان امروزي است. این شیوة ترسیم، مشاركت ربرد توصیف شخصیت در شعر محدودالبته كا

ها تواند به بیان حالتكند. همچنین شاعر با توصیف بهتر میتر میرنگخوانش متن و دریافت فضاي عینی پر خواننده را در 
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گیرند و هاي متنوع در ذهن خواننده در كنار هم قرار میتوصیف هاي صوري شخصیت محوري روایت بپردازد و اینو نمود

ثیر محیط شخصیت شود تا شاعر به تأگیرد، باعث میشود. توصیفی كه در خدمت روایت قرار میسیماي شخصیت ترسیم می

توصیف و عناصر وجود بیفزاید. « فرهاد و شیرین»تواند بر اعتبار و قابل قبول بودن شعر توجه بسیار داشته باشد و این می

هاي نمایشی، بسیار كمک كرده است و بیشتر شعر بر پایة بخشی به صحنهنمایی و عینیتهمچنین مكالمه در این شعر، به واقع

 بخشد. رود و وجود ساختار روایی به آن نظم خاصی میاین دو عنصر پیش می

 ها در این منظومه به سه شیوة مستقیم:توصیف شخصیت

ــ ــاي او صــــ ــاده فضــــ ــد زیــــ ــدر صــــ  د انــــ

ــران   ــابی زعفــــ ــی نیــــ ــر برگــــ ــگســــ  رنــــ

 (436: 1373 بافقی، )وحشی             

ــاده     ــیش او گشــــ ــت پــــ ــی صحراســــ  یكــــ

ــبزه   ــر ســ ــر بــ ــنگ       اگــ ــه فرســ ــویی بــ  اش پــ
    

 مستقیم:غیر

ــاند   ــده افشـــ ــک از دیـــ ــی و اشـــ ــید آهـــ  كشـــ

 بـــــه بخـــــت خـــــود میـــــان گریـــــه خندیـــــد

 لالــــــه رنــــــگ بگریــــــزد ز گــــــل بــــــوي ز

 (436)همان:                                

ــد    ــود خوانــــ ــتاران خــــ ــی را از پرســــ  یكــــ

ــد        ــک غلتیـــ ــیرین اشـــ ــم شـــ ــنج چشـــ  ز كـــ

ــیرین نهــــــد روي          اگــــــر ســــــوي ارم شــــ

 
 

 و تركیبی صورت گرفته است:

ــگ    ــوار در جنـــ ــا در و دیـــ ــودي بـــ ــه بـــ  كـــ

 گیــــري نشســــته بــــه لــــب جــــان در خبــــر   

 هـــاي اشـــكش رخ بـــه خـــون شســـت    تـــراوش

 بـــــر خــــون جگـــــر داشـــــت  گــــذار گریـــــه 

 (432)همان:                               

ــی  ــگ       ز بــ ــان تنــ ــودش چنــ ــی بــ ــاري دلــ  یــ

ــته        ــینه خســـــ ــاي ســـــ ــش در تنگنـــــ  دلـــــ

 سســــــت     از آن بدعهــــــد دمســــــاز قــــــدم  

ــت         ــارگر داشــ ــر دل كــ ــه بــ ــی كــ  از آن زخمــ

 
 

 «فرهاد و شیرین»روایی  در منظومۀگو وتحلیل دیدگاه و گفت .3.2

كوشد تا ، از شیوة ساختاري مكالمه و دیدگاه نیز بهره جسته است. او می«فرهاد و شیرین»در سرودن شعر روایی وحشی 

طبیعی، ایجاد زمینة حسی و برقرار كردن روابط بین  هاي زنده، گویا و كاملاًها، ارائة توصیفگو بین شخصیتوبا ایجاد گفت

بیند نه اینكه ها را میاشیاء و اشخاص روایت، فضایی داستانی را خلق كند تا این احساس به خواننده دست دهد كه فضا

ر راویان ، علاوه بر ساختار روایی، حضو«فرهاد و شیرین»خواند. پس نكتة قابل توجه در مورد روایی بودن شعر روایی می

)راوي سوم شخص و راوي اول شخص( است. مكالمه در این شعر از عناصر درونی روایت است و خود شاعر نیز به عنوان 

شوند و این راوي بیرون از داناي كل در روایت حضور دارد. این شعر ابتدا توسط راوي سوم شخص )داناي كل( روایت می

 ؛69: 1388 یونسی، گوید )ر.ك:گذرد به خواننده باز میكه بر اشخاص می ار صحنة روایت قرار دارد و وقایع و حوادثی

 (391: 1385، میرصادقی

ــوش  ــل خــ ــوش گــ ــرو خــ ــه ســ ــارتلهجــ  عبــ

ــی رواج ــار بــــــ ــوز كــــــ ــانآمــــــ  رواجــــــ

 شـــــــكوه مـــــــاه پرشـــــــكایت       بـــــــت پر 

ــر  ــر و ســــ ــاز  ســــ ــردة نــــ ــان     كــــ  مزاجــــ
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 شــــورز ســــر تــــا پــــا نمــــک شــــیرین و پر    

 (437: 1373 بافقی،)وحشی             

 ســـــور     هـــــاي نـــــاپـــــاش جراحـــــتنمـــــک
 

گو، ذهنیت و افكار درونی ودهد تا با عنصر گفتهاي شیرین و فرهاد و شیرین و خسرو اجازه میاما در ادامه به شخصیت

تواند با درون شان را نسبت به زندگی و آنچه اتفاق افتاده است، براي خواننده بازگو كنند و خواننده به این طریق بهتر میخود

 آشنا شود: هاو روحیات شخصیت

 بگفت از یک دو حرف آشنا خاست

 بگفتا سخت قومی مهربانند

 بگفتا هست تا گردند فانی...

 بگفت آري ولی حرمان بسیار

 (451)همان:                             

 لب گفـت كـاین میـل از كجـا خاسـت          شكر 

 بگفـــت ایـــن عشـــقبازان خـــود كیاننـــد؟     

ــانی؟           ــت ایــن مهرب ــتش تــا كــی اس  بگف

ــار؟         ــد بـ ــتاقی دهـ ــل مشـ ــتش نخـ  بگفـ
 

گو باعث كشش فرم ودرست همین جا ما شاهد تغییر دیدگاه از راوي سوم شخص به شخصیت هستیم و همین گفت

كند. در این رنگ یا محو میراوي سوم شخص را كمد و نیز حضور شوشعري ـ كه همان بستر روایی متن روایی است ـ می

وفایی او در عشق نویسد به شرح حال خود و درد دوري خسرو )فراق( و بیمنظومه وقتی كه شیرین جواب نامة خسرو را می

 عاملی براي تغییر دیدگاه در این منظومه است:پردازد كه محبت نسبت به دیگران می و

ــد    ــدیش ماننـــــ ــود در خداونـــــ ــه نبـــــ  كـــــ

ــاد    ــه فرهــ ــیرین را بــ ــته شــ ــان بســ ــزین ســ  كــ

 (490)همان:                                

 كـــــه از مـــــا آفـــــرین بـــــر آن خداونـــــد           

ــی ــاد      ز بــــ ــه فریــــ ــاهم بــــ ــافی شــــ  انصــــ
 

 گیرينتیجه. 3

توان دست یافت ا تجزیه و تحلیل عناصري چون ساختار روایی، توصیف، شخصیت، دیدگاه و مكالمه به این نتیجه میب

بافقی روایی است و وحشی در سرودن این شعر از هر پنج شیوه بهره جسته است. همچنین وحشی« فرهاد و شیرین»شعر كه 

ساختار روایی این شعر بر رویكرد ساختار زمانمند و زمان خطی روایی منطبق است. درواقع این منظومه از یک زنجیره و پنج 

 است:عنصر روایی تشكیل شده است كه شامل موارد زیر 

پایدار، به هم خوردن تعادل و وضعیت ناپایدار روند داستانی در این شعر، حركت از آرامش اولیه، تعادل اولیه )مقدمه( به نا

گیرد(. در پایان نیز سرنوشت اي كه شكل می)میانه( و سپس بازگشت به آرامش و تعادل مجدد است )پایان، وضعیت پایدار تازه

اصفهانی و فرهاد به شیرین است. این شعر روایی حول محور موضوع عشق خسرو به شكر  شخصیت اصلی نیز مشخص شده

معلوم است و گیرد. این روایت كاملاً با روایت فردوسی و نظامی متفاوت است و برخلاف آن دو، مرگ شیرین ناشكل می

 دهد. گ شیرین(، فرهاد را به كشتن میبرد )مرفقط همانند روایت نظامی و فردوسی، خسرو از طریق نیرنگی كه به كار می
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